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ماشـــین را که از دور می بینند، شـــروع به دویدن می کنند و اســـم سمیه را 
صدا می زنند. فکر می کردم تعدادشـــان همان هایی اســـت که در حال 
دویدن به ســـمت ماشـــینند، اما جلوی درب آهنی کتابخانه صف به 
نســـبت طولانی ای تشـــکیل داده بودند. لباس های رنگی شـــان در باد 
عصرگاهـــی پاییـــز و نور خورشـــید تکان می خورد. چشم هایشـــان برق 
می زد انگار که ایستادن ماشین و باز شدن در کتابخانه برایشان نویدی 

امیدبخش به همراه دارد. 

   قصه های پدرم 
ی« استان سیستان و بلوچستان  بخش »پلان« از توابع شهرســـتان »دشت یار
ی و  اســـت. قرار بود ابتدا »رمین« در چابهار را ببینم اما قســـمت با دشـــت یار
پلان بود. روز اول قرار شد کتابخانه پلان را ببینیم، با اینکه امروز تعطیل است 
ی در کتابخانه دارند و گروهـــی از تهران آمده اند تا  امـــا برنامـــه خیمه شـــب باز
برای بچه ها برنامه اجرا کنند. در حال دیدن اطراف کتابخانه بودم و آسمان 
بدون غبار و دود را نگاه می کردم که دســـتم کشـــیده شـــد. سرم را برگرداندم و 
دختربچه چهار یا پنج ساله ای را دیدم که با خنده ای شیرین گفت: »خاله 

ســـمیه میگه بیا توی کتابخانه.« 
ســـمیه میهن خواه مروج کتابخوانی اســـت، معلم بوده و الان معاون مدرســـه 
اســـت. زمانـــی هـــم دهیـــار بوده، در روســـتای الله نوبـــازار بخش پـــلان منطقه 
ی بـــه دنیا آمده. خودش نمی دانـــد از چه زمانی کتاب برایش مهم  دشـــت یار
یادی نداشت،  شد، اما می گوید: »درخانواده ای به دنیا آمدم که پدرم سواد ز
اما مردی دنیا دیده بود. این دنیا دیدگی که می گویم به این معناست که تمام 
قصه های بلوچی را بلد بود و بخشی از دلخوشی ها و خاطرات من مربوط به 
شـــب های کودکی می شـــود. همان شب هایی که همه خانواده در نبود برق، 
دور یک چراغ نفتی می نشستیم و پدرم برای ما قصه ها و ضرب المثل هایی را 
که بلد بود تعریف می کرد. از این نظر می توانم بگویم من در خانواده ای بزرگ 
شـــدم که قصه در آن جایگاه ویژه ای داشـــته اســـت. شاید همین سبب شد 
وقتی بزرگ تر شدم و خواندن و نوشتن یاد گرفتم، به کتاب علاقه مند شوم.« 

   ماجرای کتابخانه جهاد کشاورزی
کتابخانه خیلی بزرگ نیست. یک طرف قفسه کتاب ها را گذاشته اند، چند 
میز و صندلی هم وسط کتابخانه. نقاشی هایشان را به دیوار زده اند. نقاشی ها 
را نـــگاه می کنـــم کـــه دوباره صدای یکی از بچه ها توجهم را جلب کرد و چند 
نفری را دور خودش جمع کرده بود و در آن شلوغی برایشان کتاب می خواند. 
سمیه وقتی دید متوجه آنها شده ام، گفت: »همیشه همین کار را می کند؛ برای 
بچه های کوچک تر کتاب می خواند و حتی مســـابقه هم برایشـــان می گذارد. 
داستان را که می خواند، می خواهد نقاشی این داستان را بکشند و می شود 

ی دیوار کتابخانه اســـت.«  همین چیزی که رو
ی می کنند و ســـمیه از انجمن حامی  اســـم کتابخانه را به نام ســـما2 نام گذار
ی از بچه ها  ی بسیار ی و آرزو می گوید که کمک کرد تا این کتابخانه راه انداز
بـــرآورده شـــود. از چرایـــی ورودش به حـــوزه کتاب و دغدغه ای که احســـاس 
می کـــرد، می پرســـم و می گویـــد: »یـــادم هســـت زمانی که به مدرســـه می رفتم، 
ی کرده بود. اما حتی پیش از  جهاد سازندگی برای پلان کتابخانه ای راه انداز
اینکه به آن کتابخانه وارد شوم، گاهی از داخل جعبه های انبه روزنامه هایی 
را که برای آسیب ندیدن میوه ها گذاشته بودند برمی داشتم و آنها را مطالعه 
می کـــردم. چـــون کلا اینکـــه اطلاعـــات جدید داشـــته باشـــم، برایـــم جذاب و 

دوست داشتنی بود.« 
بچه ها درگیر همان گروه عروســـک گردان شـــده اند و در حال شـــعرخواندن و 
دســـت زدن، گاهی هم شـــعرهای محلی می خوانند. ســـمیه می گوید: »این 
شـــعرها را خیلـــی بـــا هم تمریـــن می کنیم. یکـــی از کارهایمان همین اســـت. 
ی راه افتاد، خیلی زود عضو  داشـــتیم می گفتم وقتی کتابخانه جهاد کشـــاورز
آن شدم و کتاب به امانت می گرفتم. اما پس از مدتی کتابخانه تعطیل شد. 
ی کتابخانه تا زمانی که  ی نکرد. آرزو ی مجدد آن کار کسی هم برای راه انداز

دانشـــگاه قبول شدم به دلم ماند.«
 

   معلم شدم تا بیشتر کنار بچه ها باشم
دانشگاه قبول می شود و تصمیم می گیرد که معلم شود تا بیشتر کنار بچه ها 
باشد؛ وقتی یاد آن روزها می افتد، صورتش پر از خنده است و می گوید: »در 
همان ایام بود که انجمن »حامی« برای معلمان کلاس هایی را در پلان برگزار 
کرد؛ یکی از این کلاس ها پروژه نویسی بود. یک روز یکی از آقایان با من تماس 

گرفت و گفت یکی از کلاس ها شـــرکت کننده ندارد و این دوســـتان هم برای 
ی این دوره زحمت کشـــیده اند، پس شـــما در کلاس پروژه نویســـی آنها  برگزار
شرکت کنید. خلاصه من به طور اتفاقی در این کلاس شرکت کردم. مدرس 
گر ۱۰۰ میلیون پول به شما بدهند با آن چه می کنید که مفید  آن کلاس گفت  ا
گر ۱۰۰  باشد؟ این سوال جرقه ای شد برای من و آنجا بود که جواب دادم من ا
ی ایده ای  میلیون داشته باشم، در پلان یک کتابخانه دایر می کنم. آنقدر رو
که داشـــتم مصر بودم که آن روز هم مدرس آن کلاس و دوستان شـــان را که از 
انجمـــن حامـــی آمـــده بودند و هم دوســـتانی از آموزش و پرورش را، با خودم به 
محل کتابخانه ســـابق که تعطیل شـــده بود بردم. از نزدیک ماجرای تعطیل 
شـــدن کتابخانـــه را بـــرای آنها بازگو کردم. خلاصـــه آن روز و آن کلاس اتفاقی 
موجب اتفاقات بعدی خوبی برای من و بچه های پلان در حوزه کتاب خوانی 
ی پلان حدودا 35۰۰ نفر اســـت. همین ایده ای که  شـــد. جمعیت دانش آموز
داشـــتم باعث شـــد تا انجمن حامی هم به فکر بیفتد تا کتابخانه ای را برای 
ی  ایـــن روســـتا  بســـازد.« عروســـک گردانان صدایش می کنند و مـــی رود تا کار
انجـــام بدهد، ســـیما همـــان دختری که برای بچه ها کتـــاب می خواند، غرق 
ی؟« با  در کتابی شـــده که جلویش باز کرده، می پرســـم: »کتاب دوســـت دار
خجالت سرش را تکان می دهد و تایید می کند؛ می گویم: »چه کتاب هایی 
ی؟« می گوید: »اول ها که خانم میهن خواه برایمان کتاب  بیشـــتر دوســـت دار
می خواند، دوســـت داشـــتم قصه هایی باشـــد که از روســـتاها است، الان هم 
این کتاب ها را بیشـــتر دوســـت دارم چون مثل خود ماســـت؛ اما کتاب های 
یاد نیســـت. خانم میهن خواه خیلی به ما کمک می کنند؛ اما  کتابخانه مان ز

من دوســـت دارم کتاب های بیشتری داشته باشیم.«
 

   5۰۰ عضو فعال 
قصه  عروسک گردان به عروسک مبارک رسیده است و بچه ها که همه مبارک 
را می شناسند هر چیزی که می گوید، باعث می شود تا خنده شان کتابخانه 
را پر کند. خودشان هم مشغول چرخاندن عروسک ها با آن نخ ها می شوند و 
آنقدر برایشـــان جذاب اســـت که تقاضایشان به این سمت می رود که از این 

عروســـک ها داشته باشند، یا خودشان بسازند. 
بچه ها که مشغول این کار می شوند، از سمیه درمورد آمار عضویت کتابخانه 
می پرســـم و می گوید: »حدود 5۰۰ نفر عضو کتابخانه هســـتند، اینها کســـانی 
هســـتند که فعالند و تقریبا همیشـــه در کتابخانه حضور دارند، کسانی را هم 
یم که عضو نیستند ولی به کتابخانه می آیند. مثلا بچه های کوچک را که  دار
هنوز به مدرسه نمی روند به کتابخانه می آورم تا با کتاب آشنا باشند. برایشان 
قصه می گویم. اســـتقبال می کنند و خیلی دوســـت دارند.« از ســـختی های 
یاد است. مخصوصا در منطقه  کار می پرســـم و با خنده می گوید: »ســـختی ز
ما که خب کار کردن خانم ها، ســـختی های بیشـــتری دارد. خیلی ها دلسردم 
می کردند که ادامه راه ممکن نیست. نمی توانی کتابخانه بزنی. اما توانستم. 

در این مســـیر البته همســـرم خیلی به من کمک کرد.« 

   همراهی های آقای جدگال 
اشـــاره به همســـرش می کند و می گوید: »آقای جدگال خیلی کمکم می کند. 
گر همراهی های او نباشد، کار برایم سخت می شود. ما ۱3 سال است ازدواج  ا
گر  کردیم و همیشه همراه یکدیگر بودیم. در همه کارهایی که انجام دادیم، ا

ی از پیش ببرم.«  همســـرم و زحماتش نبود، نمی توانســـتم  کار
در این چند ســـاعتی که کنارشـــان هســـتم، مشخص است که هدف شان را 
در زندگی مشـــخص کرده اند و برای رســـیدن به هدف ها برنامه ریزی و تلاش 
می کننـــد. دختـــر چهار ماهـــه ای دارند که برای او هـــم برنامه ریزی دارند، هر 
شـــب برایش کتاب می خوانند، قصه می گویند. به قول خودشـــان مســـیر را با 

هم شـــروع کرده اند و تکیه به همدیگر باعث شـــده تا خسته نشوند. 
آقای جدگال ســـمیه را شـــیرزن بلوچی خطاب می کند و می گوید: »کارهایی 
که ســـمیه در این منطقه انجام داده، خیلی بزرگ اســـت چون خیلی ها اصلا 
به فکر نیســـتند اما تلاش های ایشـــان باعث شده تا اسم روستایمان در همه 
جا شـــنیده شـــود. این برای من به عنوان همســـرش افتخار بزرگی است. برای 

همین همیشـــه به او شیرزن بلوچی می گویم.« 

   آرزوی کودکی
ســـمیه که با حرف های همســـرش لبخندی به لبش نشسته است، می گوید: 
»یکـــی از آرزوهـــای مـــن در کودکـــی ایـــن بـــود که وقتـــی بزرگ شـــدم یک هتل 
بســـیار بزرگ بســـازم اما به شکل سنتی باشد. دلم می خواست آداب و رسوم 
سیستان وبلوچســـتان را بـــه همـــه نشـــان بدهـــم و از همـــه جای ایـــران و دنیا 
میهمـــان داشـــته باشـــم. الان هم هنـــوز همان آرزو را دارم، البته مدتی اســـت 
ی کنم تـــا آدم های  کـــه توانســـته ام در پـــلان یـــک اقامتـــگاه بوم گـــردی راه انداز

ی بیایند  مختلفی از نقاط مختلف به سیستان وبلوچستان و منطقه دشتیار
و فرهنـــگ ایـــن مـــردم را ببینند. این کار را هم با کمک همســـرم انجام دادیم. 
ی چندین ساله  یادی دارد. ولی توانستیم به این آرزو البته اقامتگاه مان کار ز

هم جامعه عمل بپوشانیم.« 
یک شـــدن اســـت و ســـمیه از بچه هایی که راه دورتری  هوا کم کم درحال تار
یکی نمانند. می گوید:»دی  ۱3۹۶  دارنـــد، می خواهـــد که بروند تا خیلی در تار
بود که کتابخانه پلان به صورت رسمی افتتاح شد. البته رسیدن به این افتتاح 
ی مراجعه  سختی های خودش را داشت، یادم می آید که چقدر به بخشدار
یادی دارد. شـــاید  می کردم تا بتوانم همه را قانع کنم، که که کتاب اهمیت ز
درک این موضوع ســـخت باشـــد برای همه کسانی که اینجا زندگی می کنند. 
امـــا مـــن به بچه هایی فکـــر می کردم که مثل خود من دنبال کتاب هســـتند و 
نبودن کتاب و اینکه با آن انس نگیرند، چقدر ســـخت می شـــود، مخصوصا 
در دنیای الان. برای همین رفت و آمدها اذیتم می کرد اما هدفم روشن بود و 
برای همین دنبال این بودم که حتما کار را به سرانجام برسانم. آقای میایی، 
ی خوبی با بنده داشتند. از  بخشـــدار آن زمان انســـان روشنی بودند و همکار
آن طـــرف انجمـــن حامی به این نتیجه رســـیده بود که پلان باید کتابخانه ای 
داشته باشد؛ هم به خاطر علاقه ای که من نشان دادم و هم به خاطر جمعیت 
ی و از طرفی ساختمانی که در اختیار ما بود. وقتی کار جدی تر شد  دانش آموز
بعضی از کمک ها و همراهی مردم هم رسید و انجمن حامی هم کتابخانه را 
ی می کنند و انگار نمی خواهند بروند، سمیه  تجهیز کرد.« بچه ها در حیاط باز
اشـــاره می کند به بچه ها و می گوید: »کتابخانه تنها جایی اســـت که بچه ها 
اینجا دارند، برای همین خیلی از آن استقبال می کنند. من هم سعی می کنم 
روزهای بیشتری را در اینجا باشم. تا بتوانند در کتابخانه حضور پیدا کنند.« 

   بیمارستان نیمه کاره ۲۰ ساله
یم و همه خداحافظی  ی ای جلوی کتابخانه با بچه ها می گیر عکـــس یـــادگار
می کنند اما در حال رفتن مدام می گویند: »خانم فردا بیایدها. خانم فردا چه 
یم. جشـــن یلدا کی  ســـاعتی کتابخونه باز میشـــه. مســـابقه کتابخونی کی دار
می گیریم؟« سمیه با حوصله به همه سوال ها جواب می دهد و همه شان را در 
آغوش می گیرد و قول می دهد که روز یکشنبه که تعطیل است بعد از اینکه 

به روســـتای گرم بیت رفت، برگردد و در کتابخانه را باز کند. 
بـــه ســـمت خانه شـــان راه می افتیم و ســـاختمانی نیمـــه کاره توجهم را جلب 
می کند و ســـوال می کنم و می گویند: »این بیمارســـتان پلان اســـت. تقریبا 2۰ 
ســـال اســـت که همین طور مانده اســـت. البته باز الان پیشرفت هایی کرده، 
ی آقای هاشمی، فقط کلنگ خورده است  یاست جمهور ولی تقریبا از زمان ر

و ما در اینجا می گوییم رکورد کلنگ زدن را زده اســـت.«
حرف هایشان باعث می شود تا جست وجویی در اینترنت داشته باشم و دقیقا 
تایید حرف ها را که می بینم 2۰ ســـالی می شـــود که این بیمارستان قرار است 
افتتـــاح شـــود، اما همچنان همین طور باقی مانـــده. آخرین قول برای دی ماه 
ی برسد، اما با گذشته یک سال  سال گذشته بوده که می خواست به بهره بردار
هنوز ساختمان نیمه کاره بود. این اتفاق برای مسیرهای جاده ای هم صدق 
می کند، گاهی مســـیرهایی آنقدر ســـخت می شود که ماشین نمی تواند عبور 

کند و زندگی را برای مردم در این منطقه ســـخت می کند. 

   برنامه ریزی برای ۱۰۰ کیلومتر آن طرف تر
ســـمیه و همســـرش بعد از رســـیدن به خانه، قرار فردا را با هم می گذارند که 
به روســـتای گرم بیت بروند برای اینکه بچه ها منتظرشـــان هســـتند؛ گرم بیت 
ی از روستاهای این استان کتابخانه ندارد. برای  کتابخانه ندارد، البته بسیار
ی که بتوانند انجام می دهند تا کتاب ها را به بچه ها برسانند،  همین هر کار
وقتی از چرایی این کار می پرســـم، می گوید: »این هم از آن چیزهایی اســـت 
که من و همسرم برای خودمان تعیین کردیم. یادم می آید طرحی به نام »سبد 
ی کردیم و در  قالب این طرح برای روســـتاهایی که کتاب  کتاب« را راه انداز
نداشـــتند و بعضی 3۰ کیلومتر با ما فاصله داشـــتند، کتاب می بردیم و چند 
ساعت با بچه های روستا کتاب خوانی انجام می دادیم، اما الان این کار را با 
فاصله های بیشـــتر هم انجام می دهیم. روســـتای گرم بیت تقریبا ۱۰۰ کیلومتر 
با پلان فاصله دارد اما چون بچه ها نیاز داشتند، روزهای جمعه و تعطیل را 

به آنها اختصاص می دهم.« 
کارهـــا و دغدغه هایـــی کـــه دارد دوست داشـــتنی اســـت، انگار خســـتگی را 
ی باید انجام دهد،  درک نمی کنـــد و هـــر شـــب برای روز بعد و اینکه چـــه کار
برنامه ریزی می کند؛ کتاب برایش یک موضوع مهم و اســـتراتژیک اســـت. قرار 
یم که حدود ۶ صبح به سمت گرم بیت راه بیفتیم  فردا صبح را با هم می گذار

و در مســـیر هم چند روستای دیگر را ببینیم. 
ساعت 5:3۰ صبح صدایشان را می شنوم که بیدار شده اند و سمیه در حال 

درســـت کردن چای، یک قصه بلوچی برای دخترش که بیدار شـــده، تعریف 
یم و دخترش را به مادرش می سپارد و راه می افتیم.  می کند؛ صبحانه می خور
یادی  ی است، جمعیت ز این روستا در منطقه باهوکلات شهرستان دشتیار
نـــدارد امـــا بـــه قول ســـمیه بچه های این روســـتا خیلـــی علاقه منـــد به کتاب 
یاد است که با وجود همه سختی هایش،  هستند و آنقدر این علاقه برایشان ز
برایشـــان کتـــاب می برم و ســـعی می کنـــم این کتاب خوانـــدن را تقویت کنم، 
کلا بچه ها در این منطقه خیلی جدی گرفته نمی شـــوند، برای همین ســـعی 
کردم حرف هایشـــان را بشـــنوم. آرزوهایشان را جدی بگیرم. نگاه هایشان را با 
کتاب تقویت کنم. چون تعداد کتابخانه در استان ما کم است، برای همین 
ی را انجام دهم کـــه بچه ها با این همه علاقه ای که دارند  بـــه فکـــر افتادم کار

محروم از کتاب نشوند. 

   کمبود کتابخانه های عمومی در استان 
تعـــداد کتابخانه هـــای عمومی در اســـتان سیستان و بلوچســـتان حدودا 83 
کتابخانه است که به گفته مهدی رمضانی، دبیرکل نهاد کتابخانه ها، در مورد 
این موضوع و آمار کتابخانه های روســـتایی در گفت وگویی که با همشـــهری 
دارد، می گوید: »بیش از ۷۰۰ کتابخانه روســـتایی در کشـــور وجود دارد که در 
بعضی از روســـتاها و شـــهرهای کوچک، تنها مرکز فرهنگی اجتماعی محلی 
اســـت. از نظـــر شـــاخص تعـــداد کتابخانه به ازای هر 25 هـــزار نفر جمعیت، 
اســـتان های خراســـان جنوبی، ســـمنان و کهگیلویه وبویراحمد در رتبه های 
نخست و استان های تهران، البرز و سیستان و بلوچستان در انتهای جدول 
ی مرکز آمار ایران، در  قرار دارند. همچنین براســـاس آخرین تقســـیمات کشور
پایان اســـفند ۱۴۰۱ تعداد ۱۴3۱ شـــهر ثبت شـــده است که 2۶3 شهر )معادل 
۱8.۴ درصد شهرها( فاقد کتابخانه عمومی هستند. در بین استان ها، لرستان، 
هرمزگان و سیستان و بلوچســـتان بیشـــترین میزان شهرهای فاقد کتابخانه را 
دارنـــد و در اســـتان های همـــدان، زنجـــان و قم تمام شـــهرها دارای کتابخانه 
عمومی هســـتند.« ســـمیه از کتابخانه عمومی ای می گوید که ســـال ۱3۹8 در 
ی افتتاح شـــد، اما همان زمان چون کتابدار  روســـتای عورکی بخش دشـــتیار
نداشـــت با وجود اینکه امکانات در آن کامل بود، بســـته می شود و سیلی که 
همان سال در چابهار می آید، باعث خرابی آن کتابخانه می شود و هنوز هم 
مشـــکل کتابدارش حل نشـــده اســـت. این کتابخانه در همان زمان با اعتبار 
۱2۰ میلیـــون تومـــان بـــرای ســـاخت و ۶۰ میلیون تومان بـــرای خرید تجهیزات 
و دو هـــزار و ۱۰۰ جلـــد کتـــاب افتتاح می شـــود، امـــا تقریبا اســـتفاده ای از آن 
نمی شـــود و مـــردم عورکـــی هم محروم از کتابخانه هســـتند. ســـمیه می گوید: 
»می دانـــم کـــه نهـــاد کتابخانه ها برای ســـاختن کتابخانـــه، جمعیت را درنظر 
می گیـــرد و حتمـــا هـــم مهم اســـت، اما چون مردم این منطقه کتاب برایشـــان 
خیلی مهم اســـت و بچه ها اســـتقبال می کنند، در نظر دارند در یک بخش 
ی شود و بقیه روستاها از این کتابخانه استفاده کنند. الان  کتابخانه راه انداز
یادی کتابدار معرفی شـــدند  برای همین کتابخانه روســـتای عورکی، تعداد ز
اما مورد قبول قرار نگرفتند، برای همین در کتابخانه تا به امروز بســـته مانده 
ی برای این استان باشد تا بتواند کمک  است.« کتابخانه سیار شاید راهکار
یاد شـــدن تعداد کتابخانه های ســـیار  کند، مخصوصا با طرح هایی که برای ز

در حال ایجاد شدن است. 

   استقبال پرشور
نزدیک که شـــدیم در یک روســـتا ایســـتادیم و ســـمیه گفت یکی از خیرین 
یاد می شود.  برای بچه های روســـتا ســـیب گذاشـــته است، از این کارها هم ز
یم  ســـمت راســـت مان رودخانه ای است و می گویند از وسط رودخانه که برو
نزدیک تر اســـت، اما خب با ماشـــین ما نمی شـــود چون گیر می کنیم. پراید 
ی لب  دارند اما به قول خودشـــان به این راضی هســـتیم چون لبخندی که رو
بچه هـــا می آیـــد ارزشـــش را دارد کـــه این همه راه بیایم. قرارشـــان در مدرســـه 
روستاســـت، بچه ها جلوی مدرســـه جمع شـــده اند و با دیدن ماشـــین بالا و 
پایین می پرند. انگار که انتظار از هفته پیش تا امروز برایشان بسیار گذشته 
ک بزرگی که پر از کتاب است، وارد  اســـت. پیاده می شـــویم و ســـمیه با ســـا
یاد است، همه نیمکت ها پر شده اما باز هم  مدرسه می شود. تعداد بچه ها ز
ی سمیه را به ذوق می آورند.  همین طور وارد می شـــوند و با ســـلام های پر انرژ
کلاس را با معرفی بچه ها شـــروع می کند و می خواهد هر کس بعد از معرفی 
خـــودش یـــک حرکتـــی را انجـــام بدهد، مثلا دســـت بزند یا پـــا بکوبد و دلیل 
کارش را هـــم این گونـــه توضیح می دهد: »بچه ها اینجا خیلی اعتمادبه نفس 
به منظـــور صحبـــت در جمـــع را ندارند، برای همین ســـعی می کنم با این کار 
هـــر هفتـــه ایـــن اعتمادبه نفس را برایشـــان تقویت کنم.« کلاس آنقدر شـــلوغ 
شـــده که ســـمیه تصمیم می گیرد کلاس را به حیاط منتقل کند. دور تا دور 
. تمام که  ایـــوان می نشـــینند و ســـمیه شـــروع می کنـــد بـــه خواندن یک شـــعر

گزارش خبرنگار »فرهیختگان« از یک کتابخانه خصوصی که اهالی یک روستا در سیستان وبلوچستان را عاشق کتاب کرده است

بنیاد نخبگان روستای پُلان
گر دل تان شکسته،  ا

این مستند را نبینید!

مستند »آخرین خداحافظی« که این روزها در بخش ملی جشنواره 
سـینمای مسـتند ایـران سـینما حقیقـت بـه نمایـش درآمـده، روایـت 
زنده ای از یک درد اسـت؛ دردی که غبار گذر زمان و عبور سـال ها 

ذره ای برآن ننشسـته اسـت. 
ن بازگشـت شـهید  آخریـن خداحافظـی روایـت زندگـی و رفتـن بـدو
»صفرعلـی علیـزاده« از زبـان مـادرش »فاطمـه شـریعتی« اسـت؛ مـادر 
صبـور و دلتنگـی کـه از خـلال چندیـن دهـه گذشـت زمـان، هنـوز و 

هـرروز بـه پسـرش فکـر می کنـد. 
صفرعلـی ۱۴ سـاله بـوده کـه بـه جنـگ رفـت؛ تابسـتان بـود کـه با شـوق 
ی  و غیـرت رفـت و پاییـز برگشـت امـا پیکـر بی جانـش. شـبیه بسـیار
از شـهدا که شـخصیت وارسـته و متفاوتی داشـتند او به دلیل سـن و 
سـالش یـک ویژگـی دیگـر هـم داشـت و آن اینکـه معصـوم بـود و هنـوز 
کـودک. کودکـی کـه در تمـام عمـر کوتاهـش طعـم سـختی و البتـه فقـر 
زمانـه اش را کشـید؛ کودکـی کـه تـا قبـل از اعـزام بـه جبهـه حتـی کفـش 
نداشـت و تمام دوران زندگی دمپایی می پوشـید و اولین کفشـی که 
مادرش برایش خرید، آخرین شد و با همان کفش ها به جبهه رفت؛ 
حسرت و درد بزرگ این مادر شهید را در جایی از مستند می بینیم 
یلچـر نشسـته و بـه بچه هایـی کـه مشـغول  ی و کـه گوشـه کوچـه ای رو
ی هسـتند نـگاه می کنـد و می گویـد: »کاش دسـتم می شکسـت و  بـاز
گر آن کفش ها  هرگز آن کفش ها را برای بچه ام نمی خریدم«؛  گویی ا

نبـود صفرعلـی هرگـز نمی رفـت و امـروز در کنـار مـادر بود. 
در سکانسـی کوتـاه مـادر بـا تمـام فرزندانـش تمـاس می گیـرد کـه او 
کننـد )نخـود و  کشـمش بـه بـازار همراهـی  یـد نخـود و  را بـرای خر
کـه نـذر شـادی و آرامـش روح صفرعلـی اسـت( و وقتـی  کشمشـی 
یلچـرش  ناامیـد از همراهـی فرزنـدان می شـود بـا نـوه نوجوانـش کـه و
را می بـرد راهـی بـازار می شـود؛ فیلمسـاز در کوتاه تریـن زمـان ممکـن 
و از خـلال ایـن مکالمـات بی فرجـام مـادر بـا بچه هـا کـه هیـچ یـک 
شـرایط همراهـی او را ندارنـد چنـد نکتـه را بـه مـا گوشـزد می کنـد: 
ی کـه نیـاز بـه  ، غصـه او از ناتوانـی اش بـرای انجـام امـور تنهایـی مـادر
همراهی دیگران دارد و از همه مهم تر خسته شدن خواهر و برادرها 
از پرداختـن بـه آییـن فـوت بـرای کسـی کـه سال هاسـت دیگـر نیسـت 
کیـد بـر ایـن نکتـه »ای مـادر گذشـت، تمـام شـد، تـو هـم  و شـاید تا

بگـذر چـون مـا دیگـر خسـته شـده ایم!« 
مـادر صفرعلـی بـه سـیاق ۴۰ سـاله اش هـر هفتـه نخـود و کشـمش 
می خـرد و برخـلاف انتظـار مخاطـب نـه بـر سـر مـزار صفرعلـی کـه در 
راه آهـن مشـهد حاضـر می شـود تـا ایـن نـذر را بیـن مسـافران قسـمت 
ی اسـت و تصویر پیرزنی  کند. برخی با شـنیدن اینکه بفرمایید نذر
یلچر به دلیل تکرر مواجهه با چنین صحنه هایی سریع عبور  ی و رو
ی جـز یـک تکدی گـری در ذهـن ندارنـد.  می کننـد و احتمـالا تصـور
برخـی امـا می ایسـتند، بسـته های کوچـک را می گیرنـد و صحبـت 
ی  کوتاهی با او دارند؛ درخشـان ترین سـکانس این مسـتند اما سـرباز
اسـت کـه پـس از شـنیدن قصـه کوتـاه پیـرزن کـه می گویـد »مـن مـادر 
شـهید صفرعلی هسـتم که از این ایسـتگاه رفت و هرگز  بازنگشـت« 
ی  جلـوی مـادر زانـو می زنـد و قربان صدقـه اش مـی رود؛ لبـاس سـرباز
ی  ن کوچـک اندامـی کـه رو ی پیـرز پسـر جـوان و تعظیمـش روبـه رو
ی تمـام عمـر مـادر اسـت؛ مقابلـه  یلچـر نشسـته گویـی تداعـی آرزو و
مـادر بـا پسـری همسـن و سـال پسـری کـه ۴۰ سـال پیـش از دسـت 
ی گویـی ایـن  داده اسـت آن هـم در همـان لبـاس رزم؛ در دنیـای مـواز
ی  صفرعلی اسـت که سـلامت و سـربلند از جنگ بازگشـته و روبه رو

مـادر قـرار گرفتـه اسـت. 
آخرین خداحافظی در حقیقت اسـم بامسـمایی برای این مسـتند، 
از ایـن منظـر اسـت کـه بزرگ تریـن حسـرت یـک مـادر را در خـود دارد؛ 
ی که نتوانسـت آخرین خداحافظی را با جگرگوشـه اش داشـته  مادر
ی کـه صفرعلـی به ظاهـر بـا اجـازه والدینـش راهـی جبهـه  باشـد؛ روز
می شـود درحقیقـت موافقـت و رضایـت پـدر را نداشـته اسـت بـه 
همین دلیل پدر برای نشان دادن نارضایتی اش از تصمیم پسر از او 
یگردان می شود و از خداحافظی با فرزند امتناع می کند و جلوی  رو
مـادر را هـم می گیـرد و نمی گـذارد کـه مـادر هـم بـرای خداحافظـی بـه 
ایسـتگاه راه آهـن بـرود؛ صفرعلـی بـه روایـت دوسـتانش کـه بعـدا بـرای 
مـادر نقـل کردنـد )و ایـن آتـش را تـا ابـد بـر دلـش روشـن گذاشـتند( در 
ایسـتگاه و در پشـت پنجره هـای قطـار بـه انتظـار مـادرش می مانـد و 
بـه همرزمانـش می گویـد »مطمئنـم کـه پـدرم نمی آیـد امـا مادرم هرجور 
شـده خـودش را می رسـاند.« مـادر امـا نتوانسـت خـودش را برسـاند؛ 
ی دل فاطمـه  قطـار رفـت، صفرعلـی رفـت و ایـن داغ تـا همیشـه رو

شـریعتی مانـد؛ داغ آخریـن خداحافظـی. 
پیکـر صفرعلـی علیـزاده پاییـز ۶۴ بـه خانـواده اش تحویـل داده شـده 
درحالی کـه نیمـی از سـرش بـه دلیـل اصابـت خمپـاره از بیـن رفتـه بود 
ی مانـد کـه زندگـی اش بـه دو قسـمت تبدیـل شـد:  و پـس از آن مـادر
روزهایی که صفرعلی زنده بود و نفس می کشید و با دمپایی هایش 
کـه  بـه مدرسـه یـا بـه همـراه پـدر بـر سـرکارش می رفـت و روزهایـی 
یـد بـه جنـگ رفـت و بازگشـت امـا بـه یک سـنگ  صفرعلـی کفـش خر
گویـه کـردن حسـرت هایش  قبـر تبدیـل شـد کـه مـادر از دیدنـش و وا
بـرای او دسـت نکشـید و البتـه اشـک هایی کـه هرگـز خشـک نشـد. 

سارا بقایی
منتقد سینما

ادامه از صفحه۱۲ ادامه در صفحه۱۳ 

عاطفه جعفری
خبرنگار گروه فرهنگ

می شـــود برای اینکه ببیند حواس شـــان جمع هست یا نه؟ سوال می پرسد و 
تقریبا همه به سوال ها درست جواب می دهند. بعد به سراغ قصه می رود و 
خودش کتابی را می خواند و بعد کتاب دست به دست می چرخد تا بچه ها 

ادامه داستان را بخوانند. 

   مریم، مهنا و سلطان 
یکی از بچه ها که اسمش مریم است، حواسم را پرت می کند. همه  حواسش 
به داستانی است که سمیه می خواند. سوال می پرسد. چشم هایش با شنیدن 
داســـتان جدیـــد برق می زند. بعـــد از اینکه کتاب تمام می شـــود، می خواهد 
که کتاب را داشـــته باشـــد و دوباره از ابتدا شـــروع می کند به خواندن. ســـمیه 
یم را می بیند، می گوید: »مریم عاشـــق کتاب اســـت. داســـتان  که توجهم به مر
نوشـــتن را هم دوســـت دارد. البته مهنا و ســـلطان هم مثل مریم هســـتند. هر 
هفته داستان های جدیدشان را می آورند. استعداد عجیبی در نوشتن دارند. 
کتاب های جدید را دنبال می کنند و همیشـــه به من می گویند که برایشـــان 

این کتاب ها را بیاورم.« 
ی ای  ی می رسد، بیشترشان مشغول باز کتابخوانی تمام می شـــود و نوبت باز
می شوند که سمیه برایشان تدارک دیده، اما کتابخوان ها به کلاس برمی گردند 
و با کتاب هایی که سمیه آورده مشغولند. نگاهم به مریم می افتد که باز هم 
ســـراغ یک کتاب دیگر رفته. از کتاب هایی که خوانده می پرســـم و می گوید: 
»کتاب هایی که از آدم های موفق و زندگی شان می گوید، برایم جالب است، 

شما از این کتاب ها خواندید؟«
 تایید می کنم و اسم چند کتاب را برایش می برم و ادامه می دهد: »کتاب های 
آقای مرادی کرمانی را هم دوست دارم، البته به من می گویند کتاب های این 
نویسنده هنوز به سن من نمی خورد، اما خیلی خوب داستان می گویند. خانم 

میهن خواه داســـتان قصه های مجید را هم برایمان تعریف کرده.« 
چنـــد نفـــری کـــه در کلاس هســـتند هـــم بـــه حرف هایمـــان گـــوش می دهند. 
دوســـاعتی اســـت که ســـرگرم بچه ها و کتاب و داســـتان در مدرسه هستیم و 
ســـمیه می گوید دیگر وقت رفتن اســـت. بچه ها دوســـت ندارند بروند. کم کم 
همه از مدرسه بیرون می روند و در بسته می شود تا روز تعطیل بعدی. سمیه 
یالی پول بگیرند، وقتی  و همسرش این کارها را انجام می دهند بدون اینکه ر
در مـــورد ایـــن موضوع می پرســـم، جفت شـــان می خندند و ســـمیه می گوید: 
»اصلا به فکر کســـب درآمد از راه اداره کتابخانه نبودم. شـــاید خیلی ها فکر 
کنند شـــعار اســـت، اما این برای من یک هدف اســـت، حتی زمانی که معلم 
هم شدم، به درآمدم فکر نمی کردم. علاقه ای در من وجود داشت که کمک 
می کرد در این مســـیر گام بردارم. نمی گویم پول مهم نیســـت. بالاخره زندگی 
خـــرج دارد امـــا در ایـــن کار که با هدف کتابخوانـــی انجام می دهم، پول برایم 
اولویـــت نداشـــت. وقتی من می گویم بـــرای اداره کتابخانه و کارهای دیگری 
که انجام می دهم، پول نمی گیرم. باید واقعا از دل و جان عاشق کتاب باشم 
کـــه هســـتم؛ بـــرای من هیچ چیز بـــه غیر از کتاب و بچه ها مهم نیســـت. دلم 
می خواســـت به همه آدم هایی که در مســـیرم هســـتند بگویم که کار فرهنگی 
همان کار خیری اســـت که در نظرشـــان هســـت، انجام دهند. این بچه ها از 
یم کـــه در این راه  یـــک کتـــاب جدید کلی اســـتقبال می کننـــد. واقعا نیاز دار

ینـــه انجام بدهیم و بچه ها را رها نکنیم.« هز
 

   آقای شنبه و روستای کهنانی کش
گرم بیت را که ترک کردیم. ســـمیه گفت: »الان وارد روســـتایی شده ایم که یک 
بیکار هم ندارد.« دلیلش را می پرسم و می گوید: »همه مشغول کار هستند، 
گر دوست دارم این روستا  .« می پرسند ا ی و کارهای دیگر ی. دامدار کشاورز
را هم ببینم و قبول می کنم و وارد حیاط یک خانه می شویم و می گویند اینجا 
برای آقای شـــنبه بلوچ اســـت، شـــنبه نه دهیار اســـت، نه اهل شورای روستا، 
اما همه منطقه او را می شناسند، چون همه تلاشش را کرده تا آرزوهای مردم 
روســـتا را برآورده کند. زمین چمن، کتابخانه، خانه بهداشـــت، مهم تر از همه 
ی رودخانـــه که هیچ کس کمک نمی کرده تا این پل را بســـازد و  پلـــی بـــرای رو
درنهایت با کمک خیرین این کار را انجام می دهد. داســـتان شـــنبه بلوچ و 

روســـتای کهنانی کش را حتما در گزارشی دیگر روایت می کنم.«

   تنوع برنامه های کتابخانه 
در راه برگشـــت به پلان با وجود همه خســـتگی باز هم حرف هایمان را ادامه 
می دهیم، از سمیه در مورد جایگاه کتابخانه در ذهنش می پرسم و می گوید: 
»شـــاید خیلی اهمیت کتابخانه برای مردم ما روشـــن نشـــده باشـــد. اما برای 
ما که در یک منطقه محروم هســـتیم، این موضوع متفاوت می شـــود، ما تنها 
جایـــی که می توانیم داشـــته باشـــیم کتابخانه اســـت و کتـــاب. برای همین 
ی  ســـعی می کنـــم کتابخانـــه را بـــرای بچه هـــا محیطـــی شـــاد کنم کـــه هم باز
کننـــد. هـــم یـــاد بگیرند. من معتقـــدم حتی بچه هایی که خواندن و نوشـــتن 
ی کنند تا به این  بلد نیســـتند هم باید وارد کتابخانه شـــوند و با کتاب ها باز
شکل با کتاب ارتباط برقرار کنند. از بچه های بزرگ تر می خواهم که برایشان 
داستان بخوانند. تا آنها به این محیط علاقه مند شوند. برای اینکه کتابخانه 
برای بچه ها محیط جذابی باشـــد و به امانت گرفتن کتاب خلاصه نشـــود، 
یف کـــرده ام. فعالیت های جنبی  برنامه هـــای متنوعـــی برای مخاطبـــان تعر
ماننـــد ســـاخت کاردســـتی، ســـاخت کلاژ و فعالیت هـــای متنـــوع دیگـــری 
یف کرده ام؛ هم  یـــم. مـــن فعالیت های کتابخانه ام را در چنـــد بخش تعر دار
بچه هـــا را بـــه فضای اطراف کتابخانه و طبیعـــت می برم و هم فعالیت های 
یـــم. ســـعی می کنم در اتفاق ها و پیشـــامدهای اجتماعی هم  اجتماعـــی دار
آنهـــا را دخیـــل کنم، مثلا وقتی آن اتفاق برای کشـــتی ســـانچی افتاد، بچه ها 
در این مورد نقاشـــی کشـــیدند یا وقتی چندسال پیش گاندویی دست یکی 
از دختـــران را در منطقـــه ســـرباز قطع کرد، مینی بوســـی گرفتیم و بچه ها را به 
محل حفاظت گاندوها در روستای باهوکلات بردیم تا هم بچه ها از نزدیک 
گاهی دارد درباره آنها برای بچه ها حرف بزند  گاندوها را ببینند و هم کسی که آ
و آنجا کتابخوانی هم داشـــتیم. همه اینها برای بچه ها جذابیت دارد. البته 
باید بگویم برایم مهم است که بچه ها، هویت خودشان را هم داشته باشند، 
درکنار این فعالیت ها آداب و رســـوم قدیمی منطقه را هم به بچه ها نشـــان 
، پدر و مادرهایشان  می دهم. می خواهم بچه ها بدانند در گذشـــته های دور
چگونه خودشان را سرگرم می کردند؟ عروسک محلی سیستان وبلوچستان 
به اسم دودوک را احیا کردم همچنین یک نوع فرفره را که قبلا در این منطقه 
استفاده می شد و به فراموشی سپرده شده بود. من همه این فعالیت ها را با 

کتاب خوانی بچه ها پیوند زدم.« 
می شود یک کتاب روایت نوشت از سمیه و کارهایی که در پلان انجام داده 
اســـت؛ کارهایی که شـــاید به قول خودش زمانی نشدنی بود و همه می گفتند 
نمی شـــود، اما توانســـت انجام بدهد. وقتی به خانه شـــان رســـیدیم چند بچه 
جلوی در منتظر ســـمیه بودند و درخواست شـــان باز کردن در کتابخانه بود. 
یاها خیلی بلندپروازانه نیست، ماشین شاسی بلند و خانه میلیاردی،  اینجا رو
در لیســـت آرزوها قرار نمی گیرد، آرزو می شـــود کتابی که اســـمش را شـــنیده، 
کتابخانه ای که چند قفســـه کتاب در آن قرار گرفته و چند میز و صندلی در 
یم این اســـت که  آن اســـت. یاد حرف های ســـمیه می افتم که می گفت: »آرزو
ی، کتاب  و کتابخانه برای بچه ها دیگر آرزو نباشـــد  دیگر در منطقه دشـــتیار
یم  و به  راحتی به کتاب ها دسترســـی داشـــته باشـــند. اینجا روستاهایی را دار
کن در آن فقط کتاب درسی را می بینند، حتی کتابخانه ای  که بچه های سا
یم این اســـت که بتوانیم در همه روســـتاهای  هم در مدرســـه نیســـت. من آرزو
ی کنیم. کتاب روشن کننده آینده است.  ی کتابخانه راه انداز منطقه دشتیار

روشن کننده راه است.« 


